
باید  چه  کشور  کنونی  شرایط  از   عبور  برای   
کرد؟مهم ترین  مسائل  کنونی کشور را چه می دانید؟

با  مشکلات چندوجهی مواجه هستیم.  مشکلات  ما 
اقتصادی به خاطر ملموس بودن، 
و  می شود  درک  راحت تر  خیلی 
برای آنهایی که نفعشان در پنهان 
کاری است، کار دشوارتری در این 
زمینه وجود دارد. در این دوراهی 
بنا بر راهنمایی متفکران بزرگ باید 
به بنیادهای اندیشه ای برگردیم.

رقابت بین کشورها و رقابت بین 
شرکت ها شکل تجسد یافته رقابت 
بین اندیشه هاست؛ بنابراین شاید 
فوری ترین مسئله ما دامن زدن به 

تلاش های علمی و اندیشه ای برای ارتقای فهم مان است. ما 
به شناخت وضع موجود نیاز داریم. این کار بزرگ در چارچوب 
مناسبات رانتی با موانع بسیار بزرگی روبه رو است. در این نقطه 
عطف ظرفیت های بزرگی وجود دارد که می تواند بالفعل شود لذا 
صمیمانه از مسئولان می خواهم در هیچ زمینه ای سراغ شوک 
درمانی نروند. این موارد ما را از هم دورتر می کند و امکان تعامل 
داخلی را از ما می گیرد. هر کوششی که از طریق شوک درمانی 
بخواهد مسائل را حل کند، جامعه را با  مشکل روبه رو می سازد.در 
این زمینه باید به دو تجربه متفاومت توسعه ای در چین و روسیه 
توجه کرد. چین با پرهیز از شوک درمانی نجات پیدا کرد و اعتلا 
یافت اما روسیه با شوک درمانی به انواع  مسائل  گرفتار شد. ما 
باید بستر را برای خلاقیت و مشارکت همه ظرفیت های انسانی و 
مادی مان فراهم کنیم. در چارچوب مناسبات رانتی ما با بحران 
مشارکت روبه رو می شویم.  وضعیت طوری شده که خلاقیت و 
تولید دیگر نشانه زرنگی محسوب نمی شود و شارلاتانی و فساد 
نشانه زرنگی است. حاکمیتی که متقاضی بهروزی است باید 
بستر را برای مشارکت مردم و امنیت اقتصادی فراهم کند. در 
هیچ کجای دنیا وقتی انگیزه برای ساخت صنعتی کمتر از انگیزه 
برای ساخت و ساز باشد توسعه رخ نمی دهد. ما به دولت فعلی 
گفتیم با آن سندی که برای بودجه سال 1401 تدوین کرده اند، 
یک نیمه دوم دشوار خواهیم داشت اما گوشی برای شنیدن نبود. 
عنصر محوری قانون بودجه سال 1401 شوک درمانی بود. این 

سیاست مشارکت زداست.
  چگونه می توان از شوک درمانی فاصله گرفته و زمینه 

را برای مشارکت بیشتر فراهم کرد؟
در عصر شتاب تاریخ، خودشناسی و فهم اقتضائات زمان دو 
مساله مهم است. برقرار کردن نسبت خلاق و هوشمندانه و از 
موضع استقلال و عزت نفس همراه با مشارکت مفید، یک موضوع 
حیاتی است. متاسفانه مشاهدات ما از این الزاامات نشان می دهد 
که عملکردها از آنچه  باید باشد، دور است. اخیرا یکی از مسئولان 
کشور گفته است می خواهند تعطیلات رسمی را افزایش 
دهند. ای کاش در مورد این تصمیم و سایر تصمیمات، برخی 
مسئولان ما به این بلوغ می رسیدند که قبل از ابلاغ هرچیزی، 
آن را به بحث بگذارند. آنها که تعطیلات طول هفته را افزایش 
می دهند، کسانی هستند که از مرحله تولید انبوه عبور کرده و به 
قابلیت های تولیدی سطح بالا رسیده اند. ما که فاصله ای بزرگ 
با این مناسبات داریم، نباید انقدر غیرمحتاط باشیم. یکی از 

جذاب ترین خاطرات از سفرها برای مطالعه چین، این بود که 
هیات ایرانی، فرد چینی که راهنمای ما بود را مورد  سئوال قرار 
می دادند که چرا چین که داعیه کمونیستی دارد بسیاری از 
مقاوله نامه هایی که سازمان بین المللی کار داده را نپذیرفته است. 
او گفت اجداد ما در خواب سنگینی 
فرو رفته بودند و ما دیر بیدار شدیم 
و هزاران کار انجام نشده برای توسعه 
خود داریم. آن فرد، محاسباتی نشان 
داد که اگر انگیزه های خلاقیت، کار 
و تلاش را با انگیزه های خوشگذرانی 
جایگزین کنند، نمی توانند سری در 
سرهای دنیا داشته باشند لذا می گفت 
به جبران خواب ماندن گذشتگان باید 
چندبرابر زحمت بکشند. از این رو است 
که می گوییم اگر برخی مسئولان ما سازه های ذهنی خود را 
تغییر ندهند اوضاع ما پرهزینه تر خواهد شد. از این زاویه ما حتی 
تعطیلات موجودمان را باید مورد بازبینی قرار دهیم نه اینکه به 
تعطیلات مان اضافه کنیم. ما در ساحت اندیشه کارهای برزمین 
مانده زیادی داریم. کالچر یا فرهنگ به معنای خلاقیت و تولید 
در امور بنیادین معنا می شود. چرا باید در جامعه ما فرهنگ در 
نقش موعظه گری ظاهر شود و رابطه آن با عمل قطع شود؟ همه 
ما در این زمینه مسئولیت داریم. راه نجات ما بازگشت به سنت 
برخورد پرستارانه در همه عرصه های حیات اجتماعی است. اگر 
ما فهمی بایسته از توسعه نداشته باشیم امکان تمدن سازی، 
رفع فقر و ... برای ما وجود نخواهد داشت. بنابراین هرکس که 
درباره توسعه، وضع مطلوب و آینده اندیشه می کند باید به اندازه 

جایگاه والایی که دارد، قدرش شناخته شود.
  آیا دولت سیزدهم به موضوع توسعه به صورت جدی 

نگاه می کند؟
اساس ساخت توسعه نیافته رانتی 
مبتنی بر کوته نگری است. ما در دانش 
توسعه می گوییم برای رسیدن به 
توسعه به سه گروه شناخت نیاز داریم. 
شناخت وضع موجود، شناخت وضع 
مطلوب و شناخت ساز و کارهای برون 
رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع 
مطلوب. ما در هر سه حوزه دچار یک  
وضعیت نامتعارف هستیم. در کشوری 
زندگی می کنیم که به عنوان بدیهی 
اولیه ، بارها به  برخی  مسئولان گفته 

شده در حالی که شما با انواع  مشکلات مواجه هستید، برخورد 
جزیره ای با مسائل راهگشا نیست وگرنه امکان ندارد مساله ای 
را حل کنید. از ابتدای برنامه ریزی در ایران، حیاتی ترین و 
سرنوشت سازترین مسائل آن دوره قید نشده است. در برنامه 
اول توسعه قبل انقلاب، نفت ملی شد که در آن قید نشده بود. 
در برنامه سوم اصلاحات ارضی نبود. چون ما به صورت بنیادین 
به مساله توسعه توجه نکرده ایم، زمان، منابع انسانی و مادی را 
از دست می دهیم و حسرت درو می کنیم. با این همه ،ما تنها 
کشوری هستیم که در دنیا حدود 50 سال تورم دو رقمی تجربه 
کرده است. پشت کردن به واقعیت مساله را حل نمی کند. مهم 
ترین کارکرد نظام های آموزشی این است که وفاق جمعی ایجاد 

می کند. ما صدبار گفته ایم آن کشورهایی که می گویند تورم 
ریشه پولی دارد، صد سال است که از مرحله تولید انبوه عبور 
کرده اند لذا اگر اینجا تورم را اینگونه تعریف کنید،  رانت خوارها 
را ذی نفع می کنید. نتیجه این می شود که تمام داشته های این 
سیستم را به سند چشم انداز گره می زنید. برنامه ریزی توسعه را 
به مناسک تبدیل می کنید و دائما غافلگیر می شود و بحران هایی 
با اتلاف های بزرگ ایجاد می کنید. ببینید چقدر  طنز شده است 
که می گویند دولت قبلی این همه فساد و ناکارآمدی به بار آورد 
اما برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی ایران اینها برای دومین 
سال پیاپی برنامه دولت قبلی را تمدید می کنند. در دهه 1390 
ماهیت حاکمیت در ایران از دریچه اقتصاد ، پنج بار دگرگون 
شده است اما یک کلمه حرف درباره آن نمی شنوید. در این دهه 
سال هایی را تجربه کرده ایم که رانت ناشی از سیاست های شوک 
درمانی از رانت ناشی از نفت چند برابر بیشتر خلق شده است. ما 
با یک پدیده تسخیر شدگی ساختار روبه رو هستیم. این ساختار 

حتی مصالح بقای خود را رعایت نمی کند. 
  آیا با تغییر سیاست ها و اتخاذ رویکردهای جدید 
می توان نسبت به بهبود چشم انداز آینده کشور امیدوار 

بود؟
ماجرای نحوه استقبال مردم از پدیده انتخابات در دو انتخابات 
آخر به وضوح نشان می دهد که وضعیت مشارکت سیاسی 
ما چگونه است. طی بالغ بر 3دهه گذشته در سرشماری های 
صورت گرفته گفته شده نزدیک به دوسوم جمعیت فعال 
در تولید ملی نقشی نداشته اند. این بحران بر حسب آخرین 
گزارش اتاق بازرگانی حکایت از این دارد که آمیزه ضعف در 
اعتماد مردم به دولت و  افت بنیه تولید، باعث شده نزدیک به 
61 درصد ظرفیت های صنعتی نصب شده بلااستفاده بماند.بنابر 
گزارش های سازمان ملل از مجموع 43 نااطمینانی شناخته 
شده حوزه محیط زیست در دنیا، 34 گونه آن در ایران فعال 
است. این یک نشانه نگران کننده است. 
آلوده کننده ترین رشته فعالیت ها 
به عنوان پیشران جا زده  شده اند 
و تکان دهنده تر این است که این 
صنایع را در خشک ترین مناطق کشور 
راه اندازی کرده اند. برای اینکه بفهمیم 
به  رغم شعارهای پرطمطراق در مساله 
وابستگی به دنیای خارج از منظر 
اقتصاد، چه اتفاقی رخ داده به اسناد 
پشتیبان برنامه چهارم توسعه و سند 
چشم انداز مراجعه کنیم تا بفهمیم 
دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد با اختصاص سالانه 16.5 
میلیارد دلار قابل تحقق است. از نقطه عطف تدوین برنامه ششم 
تا امروز، برآوردهای سازمان برنامه می گوید که آن 16.5 میلیارد 
دلار به 200 میلیارد دلار رسیده است. ما به اندازه فاصله این دو 
رقم، دچار یک وابستگی پرمخاطره در عرصه تولید ملی شدیم.

بیش از دو دهه است که هشدار می دهیم برخوردهای انفعالی 
با مساله فساد ما را در مهار این پدیده یاری نمی کند. راه نجات 
اقتصاد ایران از مسیر یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور 
پیشگیری می گذرد. هیچ عنصری به اندازه شوک های وارد شده 
به قیمت های کلیدی، قدرت تحمیل نابرابری های گسترده، 

فساد عمیق و وابستگی های را توضیح نمی دهد.

گفت و گـو 6a r m a n m e l i . i rسال پنجم
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 تخصص ، کیمیا ی فراموش شده 

 هر دولتی که روی کار می آید عموماً وعده هایش تبدیل به 
متر و شاخص می شود. در حقیقت دولت خود عنوان می کند 
چه چیز را و به چه صورت از او مطالبه کنیم. لذا به نظر می رسد 
بر اساس آنچه در انتخابات از سوی رئیس جمهور مطرح شده؛  
نتوانسته به وعده های خود در حوزه اقتصادی عمل کند. ولو 
اینکه دولت برای رسیدن به این وعده ها هم تلاشی کرده 
باشد اما به هر روی این وعده ها فعلا عملیاتی نشده است. در 
برخی موارد در هدف گذاری دچار اشتباه شده. چرا که هدف 
باید ملموس، قابل دسترس، واقعی و واقع بینانه باشد. به نظر 
می رسد  دولت در عملکردش مشکل هدف گذاری دارد. به طور 
مثال در حوزه مسکن گفته شده ما سالانه یک میلیون واحد 
مسکن می سازیم. در حالی که با توجه به بسترها و امکانات 
موجود چنین وعده ای چندان واقع بینانه نبود. نکته دوم دولت 
رئیسی قبل از روی کار آمدن منتقد برجام بود و بر آن خرده 
می گرفت که ما در برجام درست عمل نکرده ایم یا درست 
امتیازگیری نکرده ایم اما اگر دولت ما روی کار بیایید ما قطعاً 
می توانیم برجام را درست کنیم و استفاده بسیار بهینه تر از 
برجام داشته باشیم اما همانطور که می بینیم در این حوزه هم 
نه تنها اتفاق خاصی نیفتاد بلکه حتی می توان گفت باب مذاکره 
هم تا حدی بسته شد. رئیسی به رغم اینکه شعارش دولت مردم 
بود در حوزه رفاه عمومی هم نه تنها که وضعیت بهتر نشد بلکه 
سطح کیفیت رفاه عموم پایین تر رفته است. در چند ماه اخیر 
افزایش بی رویه قیمت ها و تورم را داشتیم که میانگین آن بیش 
از 40 درصد بوده است. حتی در حوزه برابری ریال و با ارزهای 
جهان نمای خارجی مانند دلار و یورو بازهم می بینیم که ارزش 
ریال کاهش یافته است. البته عدم موفقیت دولت را می توان 
از این منظر مورد بررسی و آسیب شناسی قرار داد که نخست 
باید دید متولیان امر و وزیری که در راس وزارتخانه قرار دارد 
توانایی و تخصص انجام آن ماموریت را دارد یا نه؟ مساله دوم 
اینکه ممکن است موانعی بر سر اجرای این برنامه ها بوده باشد. 
آنچه مشخص است یک هماهنگی و یکدستی کامل در میان 
همه ارکان حاکمیت برای دولت رئیسی وجود داشت یعنی 
دولت با مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها همسو و هماهنگ 
بود شاید برخی از مردم هم که به رئیسی رای دادند به این فکر 
می کردند که اگر ما نهاد اجرایی را با پارلمانی و قضایی و سایر 
نهادهای حاکمیتی یکسان کنیم اثربخشی دولت بیشترخواهد 
شد. چراکه مهم ترین ماموریت دولت یک ماموریت عمومی و 
ارائه خدمات به شهروندان است. با این همه تاکنون دولت 
نتواسته از این یکدستی استفاده کند. دولت توانمند با یک 
کابینه قوی از منظر تخصصی می تواند تاحدی در برخی از 
بحران ها، برون رفت داشته باشد.  مدیران علاوه برعنصر تعهد 
باید شاخصه تخصص هم داشته باشند. کمااینکه اگر انسان 
متعهد فاقد یک تخصص باشد و در یک جایگاه تخصصی قرار 
بگیرد بلاشک عدم تعهد خود را هم اثبات خواهد کرد. برعکس 
آن، وقتی کسی تخصص دارد اما پایبند به قانون و متعهد به 
ارزش ها و آداب و رسوم نباشد او هم نمی  تواند موفق باشد. 
بنابراین در میان تعهد و تخصص، گویا تخصص در این میان به 

فراموشی سپرده شد.

یادداشت

سامان بختیاری
 فعال سیاسی

ما در دانش توسعه می گوییم 
برای رسیدن به توسعه به 
سه گروه شناخت نیاز داریم. 
شناخت وضع موجود، 
شناخت وضع مطلوب و 
شناخت ساز و کارهای برون 
رفت از وضع موجود و 
رسیدن به وضع مطلوب

در عصر شتاب تاریخ، 
خودشناسی و فهم 
اقتضائات زمان دو مساله 
مهم است. برقرار کردن 
نسبت خلاق و هوشمندانه 
و از موضع استقلال و عزت 
نفس همراه با مشارکت 
مفید، یک موضوع حیاتی 
است

دریچـــــه
 

 »آرمان ملی«- احسان انصاری:» اساس ساخت توسعه نیافته رانتی مبتنی بر کوته نگری است. ما در دانش توسعه می گوییم برای رسیدن به توسعه به 
سه گروه شناخت نیاز داریم. شناخت وضع موجود، شناخت وضع مطلوب و شناخت سازوکارهای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب. 
ما در هر سه حوزه دچار یک  وضعیت نامتعارف هستیم. در کشوری زندگی می کنیم که به عنوان بدیهی اولیه عقلی، بارها به  برخی مدیران گفته شده 
درحالی که شما با انواع بحران ها مواجه هستید، برخورد جزیره ای با مسائل راهگشا نیست وگرنه امکان ندارد مساله ای را حل کنید«. اظهارات ذکر شده 
سخنان دکتر فرشاد مومنی در گفت وگو با آرمان ملی است. مومنی در این گفت وگو به بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های چشم انداز آینده کشور 

پرداخته که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

چرا آمریکا شکست سیاست تحریم را 
قبول نمی کند؟ 

 از نمونه کره شمالی 
تا تحریم ایران

در تعریف »دیوانگی«، اغلب به انجام دادن 
یک کار مشابه و انتظار نتایج متفاوت اشاره 
می شود.  این دقیقاً همان کاری است که 
ایالات متحده و سایر سیاستگذاران غربی در 
اعمال تحریم های اقتصادی گسترده علیه 
رژیم های به زعم خود متخاصم انجام داده اند. 
نتایج سیاست تحریم کشورها عمدتا مثبت 
نبوده است. در عین حال، شهروندان عادی 
این کشور ها به دلیل این سیاست با کاهش 
سطح استاندارد های زندگی مواجه شده اند. 
این تجربه را بار ها و بار ها در مکان های دور و 
نزدیک مانند ونزوئلا، ایران، کوبا، سوریه و کره 

شمالی دیده ایم.
  تجربه تحریم کره شمالی

بارابارا اسلاوین، روزنامه نگار و تحلیلگر امور 
ایران در شورای آتلانتیک نوشته کره شمالی به 
ویژه نمونه غمباری از تجربه تحریم هاست. از 
زمانی که کره شمالی تولید و آزمایش تسلیحات 
هسته ای را آغاز کرد - پس از خروج دولت 
جورج دبلیوبوش از توافق منع اشاعه موسوم 
به چارچوب توافق شده در سال 2002 – این 
کشور با موجی از تحریم های فزاینده ای روبه رو 
شده است. به گفته منابع آگاه، شاید شرایط 
مانند قحطی دهه 1990 نباشد، اما به گفته 
منابع آگاه، مردم این کشور از ناامنی غذایی 
جدی رنج می برد. دولت کیم جونگ اون به بهانه 
ویروس کرونا دسترسی به کمک های بین المللی 
مانند برنامه جهانی غذا را رد کرده است و درک 
مردم از خارج و احتمال پناهنده شدن جمعیت 
کره شمالی را دشوارتر کرده است. مرز چین 
و کره شمالی که زمانی نسبتاً قابل نفوذ بود، 
اکنون به طور کامل مهر و موم شده است. به 
گفته منابع آگاه، 169 برج مراقبت و دو دور 
سیم خاردار مانع از رسیدن مردم کره شمالی 
به »رودخانه یالو« و عبور از آن و در نهایت 
رسیدن به کره جنوبی از طریق کشور های ثالث 
می شود. کره شمالی در سال جاری چندین 
موشک پرتاب کرده و یک راکتور هسته ای 
را در »یونگ بیون« مجددا راه اندازی کرده 
است و این احتمال وجود دارد که یک فاجعه 

رادیواکتیوی در حال شکل گیری باشد. 
  تحریم ایران چه آثاری داشت؟

ایران نمونه دیگری از شکست سیاست 
تحریم هاست. تحریم های چندجانبه پیش از 
برنامه جامع اقدام مشترک 2015 )موسوم به 
برجام( ممکن است نقشی در تشویق مذاکرات 
هسته ای موفق داشته باشند، اما زمانی که دولت 
ترامپ به طور یکجانبه از برجام در سال 2018 
خارج شد، در حالی که ایران به طور کامل به آن 
پایبند بود، تاثیرگذاری خود را از دست دادند. 
ایران به جای مذاکره برای یک توافق بهتر، 
برنامه هسته ای خود را تا حدی پیش برده است 
که بتواند ظرف چند روز مواد شکافت پذیر کافی 
برای تولید سلاح هسته ای را داشته باشد. ایران 
به حمایت از  محور مقاومت ادامه می دهد، از 
اسد در سوریه حمایت می کند و روابط نزدیکی 
با حزب الله که یک گروه ضدغربی قدرتمند 
در لبنان است، دارد. ایران همچنین با وجود 
محدودیت های تجاری طولانی مدت آمریکا و 
تحریم های چندجانبه تجارت تسلیحات و اقلام 
دو منظوره، موشک ها و پهپاد های پیشرفته تری 
تولید کرده است. خروج از برجام توسط ترامپ، 
اعتبار سیاسی کسانی که در داخل ایران از توافق 
حمایت کردند را از بین برد و به روی کار آمدن 
یک دولت یکپارچه کمک کرد. اعتراضاتی که 
پس از مرگ مهسا امینی در تاریخ 16 سپتامبر 
2022 آغاز شد، منجر به تحریم های جدیدی 
علیه ایران در ارتباط با نقض حقوق بشر شد. 
با این اوصاف، مذاکرات احیای برجام که قرار 
بود به کاهش تحریم های گسترده تر بر بانک ها، 
صادرات نفت و کارخانه های ایران منتهی شود، 
رو به نابودی است. اگرچه سوءمدیریت هم در 
ایران مقصر این وضعیت هستند، اما تحریم ها 
نقش مهمی در افول اقتصادی کشور داشته اند. 
مردم ایران با کاهش ارزش پول، افزایش تورم 
و کاهش تجارت و سرمایه گذاری خارجی، به 
طور فزاینده ای  دچار مشکل شده اند.  نزدیک 
یک سوم جمعیت بیش از 80 میلیون نفری 
ایران، در یک دهه گذشته با معیار های خود 
دولت، به زیر خط فقر سقوط کرده اند. بیژن 
خواجه پور، کارشناس تجارت ایران نیز معتقد 
است:  »تداوم ناتوانی طبقه متوسط، فرسایش 
اقتصادی که به دلیل کمبود سرمایه گذاری های 
زیربنایی ایجاد شده است را تشدید خواهد 
کرد.« با این حال، لغو تحریم ها اکنون غوغا 
به پا می کند، چرا که منابع بیشتری را در اختیار  
حاکمیت قرار می دهد. سایر کشور هایی که با 
چنین تحریم های گسترده ای را تجربه کرده اند 
از جمله کوبا، سوریه و ونزوئلا هم تغییر مثبتی 
نداشته اند. اخیراً دولت بایدن محدودیت های 
سرمایه گذاری ایالات متحده در تولید نفت 
ونزوئلا را کاهش داده است تا کاهش صادرات 
نفت کشور های تحریم شده دیگر را نظیر روسیه 
را جبران کند.  طرفداران تحریم ها معتقدند 
اعمال تحریم ها اگر به تغییر رژیم ها منتهی 
نشود دست کم به تغییر سیاست های رژیم ها 
می انجامد. اما پیوند بین تحریم ها و تغییر رژیم ها 
ضعیف است پس چرا تحریم ها همچنان ادامه 
دارد؟ آیا جایگزینی برای جنگ است؟ آیا برای 
مصرف داخلی است؟ دلایل زیادی وجود دارد، 
اما به نظر نمی رسد نتایج این سیتسم، ابزارش 

را توجیه کند. 

 برخورد جزیره ای با مسائل 
راهگشا نیست

 جزئیات طرح جدید اصلاح قانون انتخابات مجلس

 مقامات نمی توانند با سمت های خود وارد کارزار انتخابات شوند

فرشاد مومنی در گفت وگو با»آرمان ملی«:

 سیاست های شوک درمانی مشارکت زداست
    برخی مسئولان باید سازه های ذهنی خود را تغییر بدهند

 اساس ساخت توسعه نیافته رانتی مبتنی بر کوته نگری است
پشت کردن به واقعیت مساله را حل نمی کند

باید زمینه مشارکت بیشتر مردم را در تصمیم گیری ها فراهم کرد

 احتمال صدور حکم بازداشت  »الکاظمی« 
یک عضو ائتلاف دولت قانون عراق مدعی شد که در مرحله 
پیش رو شاهد صدور حکم بازداشت علیه مصطفی الکاظمی 
به اتهام دست داشتن در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس خواهیم بود. فاضل موات الزریجاوی، یکی از 
رهبران ائتلاف دولت قانون عراق گفت: مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر پیشین عراق اکنون در بغداد و در منطقه خضرا 
حضور دارد تحت حفاظت سفارت آمریکا در عراق است. وی 
افزود: در مرحله پیش رو شاهد صدور حکم بازداشت و بازجویی 
از مصطفی الکاظمی به دلیل دست داشتن در مساله »سرقت 
قرن« و ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس خواهیم بود. 
اخیرا محمدحسن جعفر)برادر شهید ابومهدی المهندس( و 
۷6 نفر دیگر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مایک 
پمپئو، وزیر خارجه این کشور و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
پیشین عراق و ضیاء الموسوی، سرپرست اطلاعات نظامی 
عراق و همچنین سفیر آمریکا در بغداد به خاطر جنایت ترور 
فرماندهان مقاومت)ابومهدی المهندس و سپهبد شهید 
سلیمانی( در فرودگاه بین المللی بغداد در دادگاه سوم الکرخ 
شکایت کردند. در این شکایت آمده است که 3متهم اول با 
هماهنگی متهم چهارم و پنجم دستور ترور فرماندهان پیروزی 
به وسیله پهپاد در خاک عراق را دادند. در بخش دیگری از این 
شکایت با استناد به اظهارات مایک پمپئو آمده است که متهم 
دوم اعلام کرد که این عملیات از داخل سفارت آمریکا در بغداد 
مدیریت می شد و یک تیم ویژه اطلاعاتی خودروهایی که برای 
استقبال از فرماندهان پیروزی می رفتند را تعقیب می کرد. 
برادر شهید المهندس در شکایت خود آورده است که این امر 
نقض حاکمیت عراق و در تضاد با منشور سازمان ملل است. در 
این شکایت با اشاره به نقض قوانین بین المللی و ایجاد رعب و 
وحشت میان شهروندان و همچنین استفاده از سلاح ممنوعه 
در این جنایت آمده است که ما خواهان انجام تمام اقدامات 
قانونی علیه متهمان هستیم. پیش از این فراکسیون پارلمانی 
صادقون عراق ضمن متهم کردن دولت مصطفی الکاظمی 
به سرپوش گذاشتن بر جنایت فرودگاه بغداد)ترور شهید 
سلیمانی و ابومهدی المهندس( خواهان بازگشایی این پرونده 
و مجازات تمام مسئولان و افرادی شد که در آن دست داشتند. 
علی ترکی الجمالی، نماینده این فراکسیون در گفت وگو با 
خبرگزاری المعلومه تاکید کرد: تنها چند هفته تا سومین 
سالگرد جنایت فرودگاه بغداد و ترور فرماندهان پیروزی 
ابومهدی المهندس و قاسم سلیمانی مانده است. وی بدون نام 
بردن از طرف هایی که در این جنایت با دولت آمریکا همکاری 
داشته اند، خواستار مجازات آنها شد. این نماینده عراقی گفت 
که در زمان دولت پیشبرد امور به ریاست مصطفی الکاظمی 
پنهان کاری هایی در خصوص این پرونده شد و برخی شواهد 
نشان می دهد که افسرانی در دولت الکاظمی در این پرونده 

تعلل کردند و بر آن سرپوش گذاشتند.

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: بر اساس طرح جدید 
نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، تغییراتی در جهت تامین حقوق شهروندی در 
روند احراز صلاحیت نامزدها اعمال شده است. محسن پیرهادی  با اشاره به اینکه در این طرح  به 
رعایت حقوق داوطلبان در حوزه احراز صلاحیت ها توجه ویژه ای شده است، بیان کرد: در طرح 
اصلاح قانون انتخابات مجلس تلاش شده با ورود به تعیین مصداق  و ورود جزیی تر به موضوع از 
تضییع حقوق افراد جلوگیری شود. در این طرح روند بررسی احراز صلاحیت ها دو ماه بیشتر 
شده است و بر این اساس هر آنچه از سوی دستگاه های امنیتی و نظارتی و اطلاعاتی دخیل در 
روند احراز صلاحیت ها مورد بررسی قرار می گیرد باید مستند باشد و شورای نگهبان بر اساس 
مستندات نظر نهایی و قطعی را صادر می کند. وی افزود:  بر اساس  ماده 14 این طرح  رؤسای قوای 
مجریه و قضاییه، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی آنها، رئیس یا بالاترین مقام نهادهای 
مشخص شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او، اعضای شورای نگهبان 

و شوراهای عالی کشور، وزیر، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او و مدیران  کل تشکیلات 
ستادی وزارتخانه، رئیس، مدیران کل، مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره یا رئیسه اشخاص حقوقی 
دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آنها از جمله مقاماتی هستند 
که نمی توانند با برعهده داشتن سمت هایشان وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل 60 روز 
قبل اعلام استعفا کرده باشند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دیگری که می تواند مانع تضییع 
حق کاندیداها و سرعت عمل بیشتر در شمارش آرا از سوی حوزه های رای گیری شود این است که 
در انتخابات برای هر یک از نامزدها یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور می شود. رای دهنده 
می تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آنها را در برگ رأی درج 
کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه ، ملاک رای، اسم یا عنوان فهرست است. در صورتی 
که رأی دهنده به صورت همزمان به فهرست ها و نامزدها رأی دهد، رأی به فهرست ها ملاک بوده 

و رأی به نامزدها محاسبه نخواهد شد.

 


